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اخراج معلم انقلابی 

زهرا تیموری، معلم انقلابی محله طرشت: »زمان انقلاب، آموزش‌وپرورش رژیم شاهنشاهی برای اینکه 
کنترل مدرسه را در دست داشته باشد برای مدرسه مدیر طاغوتی و بی‌حجاب گذاشته بود. مدیر همیشه 

دنبال این بود که سرمنشأ فعالیت‌های انقلابی بچه‌ها را پیدا کند و روزی نامه اخراجم را زد.«
	

تأکید امام بر فعالیت بانوان
 مهناز طیران، بانوی انقلابی محله قلهک: »وقتی امام در پاریس بود از ایشــان دربــاره وضعیت زنان بعد از 
انقلاب پرسیدند. امام هم گفت زنان می‌توانند با حجاب اسلامی به‌کار و فعالیت‌های اجتماعی‌شان ادامه 

دهند. بعد از آن، من و خواهرم تصمیم گرفتیم کلاه پرستاری را برداریم و روسری سر کنیم.«

صفحه‌آرا: آرش شاه‌سمندی

 یک روایت یک محله

طاهره بیاری، از روزهای حساس بهمن 57می‌گوید

 تلاش منافقین برای جذب جوانان
 صحبت از روزهاي پرالتهاب و تلاش و تکاپوهای دلهره‌آور 
زیر پوست محله‌های تهران است؛ دور از چشم خشمگین 
مأموران ساواک، در روزهای تب‌دار انقلاب. این نقل‌قول 
را با لحنی زنانه بخوانید: »جلســات در کتابخانه تشکیل 
می‌شــد؛ گروه‌های مختلف فکری، مثل کمونیست‌ها، 
مارکسیست‌ها، منافقین و... در جلسات نماینده داشتند؛ 
آنها برنامه‌هایشــان را توضیح می‌دادند و با شوروهیجان 
ترغیب‌مان می‌کردند که جذب جریان فکری آنها شویم. 
با وجود مجموع شرایط و ســن کم، در معرض آزمایش 

خیلی سختی بودم.«
طاهره بیاری فرومد آن روزها فقط ۱۳ ســال داشــت، 
اما دوشــادوش خانواده و دوســتانش جلودار جمعیت 
دانش‌آموزی در تظاهرات‌های محله پیروزی بود: »۲سال 
قبل از پیروزی انقــاب به گروه‌های انقلابی پیوســتم. 
۱۳ســاله بودم اما چهره‌ام بزرگ‌تر نشــان مــی‌داد و به 
همین‌خاطر اجازه دادند نوارهای امام)ره( را مخفیانه همراه 
خواهر و دایی‌ام روی کاغذ پیاده کنم. اعلامیه‌ها را در کل 
محل و در مسجد مسلم‌بن‌عقیل)ع( خیابان نبرد پخش 
می‌کردیم. در مسجد مســئول کتابخانه واحد نوجوانان 
شــدم. آنجا با کتاب‌های دکتر‌بهشتی و آیت‌الله مطهری 
و بزرگان دیگر آشنا شدم و شــناختم نسبت به انقلاب و 

اسلام بیشتر شد.« 

نتوانستند ما را شناسایی کنند
او که خواهر شــهید محمدرضا بیاری هم هست از دیگر 
فعالیت‌های انقلابــی‌اش تعریف می‌کنــد: »رفته‌رفته 
جرقه تشکیل انجمن اسلامی مدرســه در ذهن من زده 
شد. با کمک بابای مدرســه ، آقای عباسی، بعدازظهرها 
اعلامیه‌هــای امــام)ره( را تکثیر می‌کردیــم و زیر میز 
دانش‌آموزان قــرار می‌دادیم. آرام‌آرام همکلاســی‌ها و 
بعد هم‌‌مدرســه‌ای‌ها اعتماد کردند و برای راهپیمایی‌ها 
هماهنگ شــدیم؛ به بچه‌های مدرسه اطلاع می‌دادم که 
مثلا زنگ دوم در حیاط تجمع کنند تا شعار "مرگ بر شاه" 
سر بدهیم. این کارها البته دردسرها و دلهره‌های خودش را 
داشت؛ مسئولان مدرسه با ساواک مرتبط بودند و به همین 
واسطه گارد شاهنشاهی با خبر می‌شد اما نتوانستند ما را 

شناسایی کنند.«

مخفی شدن در بشکه قیر
بیاری بــه خاطره دیگری اشــاره می‌کند: »یــک بار در 
تظاهرات حوالی میدان عشــرت‌آباد)میدان سپاه فعلی( 

من و مادرم بین جمعیت مشغول شــعاردادن بودیم که 
ارتشی‌ها حمله کردند. مردم متفرق شدند و ما هم به سمت 
کوچه‌های اطراف میدان ســپاه فرار کردیم. توی کوچه، 
سراسیمه در خانه‌ها را می‌زدیم بلکه کسی در را باز کند و 
پناهمان بدهد، اما دری باز نشد. دو طرف کوچه در تصرف 
نظامی‌ها بود و هر لحظه ممکن بود مأموران از دو سو وارد 
شوند و دستگیرمان کنند. تنها چاره‌ای که داشتیم قایم 
شدن در بشکه‌های قیر بود که پروخالی کنار دیوار ردیف 
شده بود، آن روز این‌طوری از چنگ مأموران دررفتیم.«

او که اکنون استاد حوزه علمیه است ادامه می‌دهد: »یکی 
از خونین‌ترین روزها روز تظاهرات میــدان ژاله بود. آن 
تصویر غم‌انگیز با صدای تیراندازی از یادم نمی‌رود؛ همه 
خانم‌هایی که جلــو ما بودند مثل گل بــه زمین افتادند 
و پرپر شــدند. من افتادم توی جوی پهــن کنار خیابان. 
وقتی به‌خودم آمدم داخل جوی را کــه نگاه کردم دیدم 
اعضای بدن افرادی که شــهید یا زخمی شده بودند مثل 
انگشت دست و تکه‌ای از پا روی زمین است. در آن حال 
هلی‌کوپترها بالای ســرمان حرکت می‌کردند، وحشت 
کرده بودیم. در ازدحام جمعیت مادرم را گم کردم. سعی 
کردم خودم را به خانه‌ای برسانم. آنجا خیلی‌ها پناه گرفته 
بودند و همانجا هم مادرم را به‌طور اتفاقی دیدم و توانستیم 

فرار کنیم.«

دختر همپای مادر در فعالیت‌های انقلابی
حاجیه خانم ربابه بیگم موســوی، مادر طاهره بیاری یکی 
از بانوان محله پیروزی اســت کــه در فعالیت‌های انقلابی 
سال ۱۳۵۷ همراه خانواده حضور داشته و از نزدیک شاهد 
کشتار مردم بی‌گناه بوده است. او که افتخار مادری شهید 
محمدرضا بیاری را هم دارد گریزی به فعالیت‌های دخترش 
طاهره در آن دوران می‌زند و می‌گوید: »همه خانواده انقلابی 
بودیم اما طاهره بیشــتر از همه. در مدرسه فعالیت انقلابی 
زیادی داشت. همیشه از مدرسه زنگ می‌زدند و می‌گفتند 
دخترت مدرسه را به هم ریخته. طاهره، در مدرسه اعلامیه 
پخش می‌کرد و گاهی هم دانش‌آمــوزان را جمع می کرد 
تا دانشــگاه تهران راهپیمایی می‌کردند. خودم هم همراه 
دخترم می‌رفتم و شعار می‌دادم. انصافا همسرم هم همکاری 
و حمایت می‌کرد. گاهی غذای بچه‌ها را آماده می‌کرد تا من 

بدون دغدغه به راهپیمایی بروم.«

خانه وحشت بهار!
خیابان بهار اگرچه محل زندگی بسیاری از بزرگان ادبی، علمی 
و هنری بوده اما روی دیگری هم دارد که شــاید تاکنون کمتر 
بازگو شده باشد. شاید کمتر کســی بداند که »خانه وحشت« 
تهران در محلــه بهار قرار داشــت، خانه‌ای که امــروز به مرکز 
معاینات چشم‌پزشــکی ناجا، بالاتر از خیابان یزدان‌راد تبدیل 
شده است. در بحبوحه انقلاب، خبری در کیهان چاپ شد که از 
کشف شکنجه‌گاه ساواک در تهران خبر می‌داد. این شکنجه‌گاه 
همانجایی بود که به خانه وحشت معروف شد. این خانه در واقع 
خانه سرهنگ بازنشسته‌ای به نام علی زیبایی بود که آنجا را در 
اختیار ساواک قرار داده بود. زیبایی که خود از بازجویان ساواک 
به‌حساب می‌آمد، به‌خاطر فساد از دانشکده افسری اخراج شده 
و دوباره به ارتش پیوسته بود. اواخر دهه ۳۰ هم کاردار سفارت 
ایران در اتریش بود و کارهای ساواک را در ارتباط با فعالیت‌های 
کمونیست‌ها در اروپا پیگیری می‌کرد. خانه سرهنگ زیبایی در 

جریان تظاهرات مردم در دی‌ماه ۵۷ به‌طور اتفاقی کشــف شد. 
وقتی مردم داخل آنجا ریختند، در ابتدا در خانه زیبا با وســایل 
لوکس روبه‌رو شده اما تونلی را آنجا یافتند که به ساختمان دیگری 
راه داشت. این تونل و آن ساختمان در واقع شکنجه‌گاه جوانان 
انقلابی بود. هنوز خون تازه به همراه موها و ناخن‌های کشیده شده  
انقلابیون در آنجا به چشم می‌خورد و وسایل حرفه‌ای شکنجه، 
نشان از داغ و درد انقلابیون داشت. وقتی خانه وحشت در خیابان 
بهار کشف شد، بهت مردم تهران را فراگرفت و خیلی‌ها برای دیدن 
جنایات خاندان پهلوی راهی بهار می‌شدند و به‌نوعی مدتی برای 
خود موزه عبرتی شده بود. انقلابیون بعد کشف این خانه، چنان 
در بهت و خشم فرو رفتند که این خانه را به آتش کشیدند. اگرچه 
این خانه تا سالیان سال متروک و امروز به مرکزی درمانی تبدیل 
شده اما نشانه‌ای از ظلم سیاه خاندان پهلوی بر جوانان این ملت 
است، خانه‌ای که جا دارد به خانه‌موزه وحشت تهران تبدیل شود 

تا وحشت آن دوران هیچگاه از خاطرها پاک نشود.

آیا زندانیان سیاسی در دوره پهلوی شکنجه می‌شدند؟
حقوق‌بشر در دولت محمدرضاشاه

یکی از روش‌های ضد‌انســانی خاندان پهلوی برای ســرکوب 
منتقدان، شکنجه مخالفان بود. در حکومت پهلوی پسر، 2نهاد 
مخوف ساواک و کمیته مشترک ضد‌خرابکاری، وظیفه شکنجه 
مخالفان حکومت را به‌عهده داشتند. این 
شکنجه‌ها در حدی بودند که کسانی چون 
ســایروس ونس، وزیر خارجه آمریکا در 
دولت کارتر نیز در کتاب خاطرات خود، 
به روش‌های غیرانسانی در رفتار ساواک 
با زندانیان و محکومان اذعان کرده و آن 
را یکی از دلایل گســترش نارضایتی 
عمومــی و گرایش مردم به‌ســوی 

تحرکات انقلابی خوانده است.
آپولو؛ نــام یکی از دســتگاه‌های 
شکنجه رژیم است که می‌توان آن 
را از ابداعات آنها نیز دانست. این 
دستگاه شامل یک صندلی فلزی، 
گیره و کلاهخود است؛ زندانی را 
روی صندلی می‌خواباندند و دست‌وپای او 
را با گیره‌هایی ثابت نگه‌می‌داشتند. بعد از آن کلاهخود فلزی 
را که از سقف آویزان بود، روی سر زندانی پایین می‌کشیدند و 
سپس با کابل به کف پاهایش می‌زدند. علاوه بر این، شکنجه‌گر 
با سوزاندن بدن زندانی توسط فندک و سیگار، کشیدن ناخن‌ها 
با انبردست یا فروکردن سوزن زیر ناخن‌ها و... او را مورد‌شکنجه 
قرار‌می‌داد.حبس کردن  زندانیان سیاسی در زندان‌های تاریک 
و کثیف، توسط رژیم نیز به بدترین شکل خود انجام می‌گرفت، 
زیرا زندان‌های رژیم علاوه بر آنکه فاقد روشــنایی مناســب و 
نیز هوای پاک بودند، از حداقل امکانات بهداشــتی و درمانی 
نیز بی‌بهره بودند و همین موضوع، زندانیان را مســتعد ابتلا به 

بسیاری از بیماری‌ها می‌کرد.
تهدید خانواده و یا بستگان زندانی و هتک‌حرمت آنان؛ ‌تهدید 
خانواده زندانیان از دیگر روش‌های شــکنجه ساواک و کمیته 
مشــترک به شــمار می‌رفت. در این روش، زمانی که زندانی 
اطلاعــات لازم را در اختیار بازجو‌ها قرار‌نمــی‌داد و یا مطابق 
خواســته‌های آنان عمل نمی‌کرد، بازجو با تهدیــد خانواده 
زندانی، او را مجبور به تبعیت از اهداف خود می‌کرد؛ بدین معنا 
که با حاضر کــردن نزدیکان زندانــی و هتک‌حرمت و یا حتی 
تجاوز به آنهــا، زندانی را مــورد‌آزار و اذیت‌روحی قرار می‌داد. 
‌در نتیجه اینکه، شکنجه افرادی که به‌دلیل فعالیت علیه رژیم 
دستگیر شده بودند، یکی از شیوه‌های اصلی ساواک و کمیته 
ضد‌خرابکاری جهت سرکوب فعالیت و نیز اقرارگرفتن اجباری 
و دروغین از آنها بود. این شکنجه‌ها گاهی چنان سخت و سنگین 

بود که باعث آسیب دائمی و یا شهادت زندانی می‌شد.
در واقع محمدرضا شاه با تأسیس این نهادها و نیز اعمال بدترین 
شکنجه‌ها به اشتباه فکر می‌کرد که می‌تواند باعث سکوت مردم و 
بقای رژیم خود شود اما برخلاف تصورات او، مردم نه‌تنها سکوت 
نکردند بلکه در مبارزات خود مصمم‌تر شدند و تا پیروزی انقلاب 

به مبارزات خود ادامه دادند.

علیرضا زمانی؛ تهران‌پژوهسیده کلثوم موسوی؛ روزنامه‌نگارخاطره امام آمد
مرور حوادث روز 12بهمن سال 57

گروه محله| همه‌‌چیــز در قاب یک پلکان 

خلاصه شده بود. شاید آن پلکان مهم‌ترین گزارش
ســازه در تاریخ معاصر ایران است. پایین 
پله‌ها زمین ایران بــود. تهران، تهرانــی بدون طاغوت. 

هواپیمای امام با تمام دل‌نگرانی‌هایش سرانجام صبح روز 
12بهمن57 در فرودگاه مهرآباد بر زمین نشســت. سرود 
»خمینی‌ ای‌امام، خمینی‌ ای‌امام« در سالن فرودگاه چنان 

پرطنین بود که همه را میخکوب کرده بود.

خبرگزاری یونایتدپرس تعداد استقبال‌کنندگان را در طول مسیر فرودگاه تا بهشت‌زهرا)س( 
4میلیون نفر و در بهشــت‌زهرا نیم‌میلیون نفر گزارش کرد. رادیو کلن شــمار جمعیت را 5 تا 
6میلیون نفر ذکر کرده بود. خبرنگاران داخلی نیز تعداد جمعیت را 5میلیون نفر ذکر کردند. امام 
پس از بازگشت به ایران، نخستین پیام مکتوب خود را خطاب به ارتش، درجه‌داران و سربازان 
نوشتند. ایشان از ارتش خواستند خود را از دولت بختیار جدا و آن را اعلام کند و در ادامه افزودند: 
»مطمئن باشید درصورتی که به وظیفه ملی و قانونی خود عمل نمایید، ملت و دولت ناشی از 
آن، در احترام و پشتیبانی شما کوشا خواهد بود.« و یادآور شدند: »ارتش از ملت و ملت از ارتش 
است.«‌ساعت 22:05 امام )ره( در نخستین شب اقامت در ایران با وجود خستگی زیاد، اعضای 

کمیته برگزاری استقبال را به حضور پذیرفتند و برای آنان سخنرانی کردند.

هواپیمای حامل امام خمینی در ساعت۹:۳۶ در فرودگاه مهرآباد تهران 
بر زمین نشست. متن پیام خوشامدگویی که توسط استاد شهید مطهری 

نگاشته شده بود، توسط یکی از دانشجویان قرائت شد.

ســاعت11:05 ماشــین حامــل امام در میان شــور و شــوق و اشــتیاق شــدید 
استقبال‌کنندگان و پس از یک بار دور زدن دور میدان وارد خیابان آزادی شد. ماشین 
	امام که چند نفر هم برای محافظت روی ســقف آن نشســته بودند با طی مســافت 
چند کیلومتری دور میدان و در میان بارانی از گل و گلاب و نقل که بر ماشین می‌بارید 
و اشک‌های شوق که بر گونه‌ها جاری بود به سمت دانشگاه تهران به حرکت درآمد. 
امام در مقابل دانشگاه به‌علت تراکم بیش از حد استقبال‌کنندگان بالاجبار سخنرانی 

نکردند و از چهارراه ولی‌عصر به‌سوی میدان راه‌آهن به حرکت درآمدند.

ساعت ۱۳:۱۵ ماشین حامل حضرت امام )ره( در میان سیل جمعیت خروشان 
ایران اسلامی وارد بهشت‌زهرا شد و در جایگاه برای همه مردم سخنرانی کردند. 
با اتمام سخنرانی جمعیت مجددا به سمت جایگاه هجوم آوردند. امام نتوانستند 
سوار هلی‌کوپتر شــوند و با آمبولانس از بهشــت زهرا خارج و در بین راه سوار 
هلی‌کوپتر شدند. در گزارش‌ روزنامه‌ها ارقام جالبی از شکستن تلویزیون‌ها به‌علت 

قطع پخش برنامه ورود امام آمده است.

بخشش از جیب ملت
مروری بر کارنامه سیاه غارت ثروت کشور در دوره 50ساله سلطنت پهلوی

در  نفــت  قیمــت  افزایــش  از  بعــد 

سال1974)1353( در ایران فساد مالی که در گزارش
ارکان رژیم وجود داشــت و در واقع میراث 
پدری محسوب می‌شــد، از حد معمول یعنی پورسانت‌ها و 
زدوبند با مقاطعه‌کاران داخلی و بین‌المللی فراتر رفت و به 
نوشته فریدون هویدا »حقیقتا ابعاد وحشتناک به‌خود گرفته 
بود، برادران و خواهران شــاه به‌خاطر واسطگی برای عقد 
قرارداد بین دولت ایران و شرکت‌هایی که گاه خودشان نیز 
جزو ســهامداران عمده آنها بودند حق‌العمل‌های کلانی به 
چنگ می‌آوردند، ولی گرفتاری اصلی در این بین فقط مسئله 
رشــوه‌خواری یا دریافت حق کمیســیون توسط خانواده 
سلطنتی نبود، بلکه اقدامات آنها الگویی برای تقلید دیگران 
می‌شــد و به‌صورت منبعی درآمده بود که جامعه را در هر 

سطحی به آلودگی می‌کشاند.«

بذل و بخشش شاهانه
در دوران‌ سلطنت‌ پهلوی‌ دوم، از شخص‌ شاه‌ گرفته‌ تا خاندان‌ و بستگان و نیز 
دولت‌های‌ بر سر کار آمده‌ و وابســتگان‌ آنها، همگی‌ به‌ چپاول‌ اموال‌ عمومی، 
رشوه‌خواری‌ و اخاذی‌ مشغول‌ بودند. رشوه‌خواری، تصرف‌ اموال‌ و املاک‌‌عمومی، 
قاچاق‌ مواد‌مخدر، قمار و عیاشــی‌ تنها گوشه‌ای‌ از ویژگی‌های‌ خاندان‌ پهلوی‌ 
دوم‌ اســت. در چند ســال‌ آخر حکومت‌ رژیم‌ پهلوی، مبالغ‌ هنگفتی‌- بالغ‌ بر 
2میلیارد دلار- از درآمدهای‌ نفتی‌ به‌طور مستقیم‌ به‌حساب بانکی‌ متعلق‌ به‌ 
اعضای‌ خانواده‌ سلطنتی‌ در خارج‌ از کشور واریز می‌شد که‌ این‌ انتقالات‌ هرگز در 
خزانه‌ کشور ثبت‌ نشد. ارتشبد سابق فردوست تأکید کرده است که »در دوران 
مسئولیتم در بازرسی متوجه شدم که اصولا موارد سوءاستفاده و حیف و میل 
نهایت ندارد. در دوران 13ساله نخست‌وزیری هویدا همه می‌چاپیدند و هویدا 
کاملا نســبت به این وضع بی‌تفاوت بود.« در کنار سفرهای تفریحی پرهزینه، 
شاه به‌خاطر مسائل بین‌المللی نیز به بسیاری از کشورهای جهان سفر می‌کرد. 
در همه‌ این سفرها به بذل و بخشش می‌پرداخت و مبالغ هنگفتی را از این طریق 
بر باد می‌داد. این هدایا تقریبا به همه کســانی که در طول سفر با شاه مواجه 

می‌شدند- از مستخدمان گرفته تا مقامات عالیه- تعلق می‌گرفت.

پرداخت‌های بی‌حساب به خانم‌های خاص
افرادی با پرداخت هزینه‌های هنگفت، فواحش و روسپی‌های فراوانی را به ایران دعوت و موجبات کامیابی 
شاه را فراهم می‌کردند.  حسین فردوســت در مورد پرداخت پول به این افراد می‌نویسد: »در مسافرت به 
آمریکا در نیویورک من 2نفر را به محمدرضا معرفی کردم. یکی »گریس کلی« بود که در آن زمان آرتیست 
تئاتر بود و دوبار با او ملاقات کرد و محمدرضا به وی یک‌ســری جواهرات به ارزش حدود یک‌میلیون دلار 
داد. این زن‌ بعدها همسر پرنس موناکو شد و اخیرا در یک تصادف اتومبیل درگذشت. نفر دوم یک دختر 
آمریکایی 19ساله بود که ملکه زیبایی جهان بود. محمدرضا مرا فرستاد و او را آوردم و چندبار با محمدرضا 

ملاقات کرد و به او نیز یک‌سری جواهر داد که حدود یک‌میلیون دلار ارزش داشت.«

یک دست جواهر نفیس هدیه به همسر کندی
در سفر محمدرضا پهلوی به آمریکا و در یک مجلس شام خصوصی،  او یک دست 
جواهر فوق‌العاده نفیس و منحصربه‌فرد شامل »گردنبند برلیان، گل‌سینه الماس، 
دستبند جواهرنشان، انگشتر الماس و گوشواره‌های برلیان« را به ژاکلین کندی،همسر 
جان اف کندی، رئیس‌جمهور وقت آمریکا هدیه داد و در برابر  هدیه بزرگ و بی‌نظیر 
شاه، کندی یک نقاشــی آبرنگ به فرح هدیه داد و مدعی شد که این نقاشی از کارهای 
خود او در زمان تحصیلش اســت. ژاکلین هم که به‌شدت تحت‌تأثیر قرار گرفته بود یک 
کراوات رنگ‌ورورفته به محمدرضا هدیه داد و ادعــا کرد که این کراوات متعلق به جورج 
واشنگتن، اولین رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا  بوده است! حسین فردوست  در این 

می گوید : » هدایای رئیس‌جمهور آمریکا و همسرش حتی یک دلار هم ارزش نداشت! درحالی‌که 
من می‌دانستم محمدرضا برای خرید جواهرهای عتیقه صدهاهزار دلار هزینه کرده است.«

تطمیع مطبوعات و خبرنگاران خارجی
ســفیر وقت ایران در ســوئیس یک‌بار برای تهیــه پمادی 
جهت مداوای خارش دســت شــاه، هواپیمایی را دربســت 
به لندن فرســتاد تا 10حلقه از پماد موردنظر را برای شــاه 
بیاورد، زیرا پمادی با نام مورد دســتور شاه در سوئیس وجود 
نداشــت، بلکه مشــابه آن با نامی دیگر موجود بود اما سفیر 

کــه معتقد بــود امر شــاه بایــد همانطور 
هست اجرا شود... ولخرجی‌های شاه 
و اطرافیان در ســوئیس تــا بدان حد 
بود که بارها مورد اعتراض مطبوعات 
سوئیسی و اروپایی قرار گرفته بود، اما 

سفیر می‌کوشــید با دادن هدایای 
گران‌قیمت به روزنامه‌نگاران صدای 
آنها را خاموش کند، اما برخی پول 
می‌گرفتنــد و در عیــن حال به 
انتقادات خود شــدت می‌دادند. 
این اعتراضات منجر به تظاهرات 
دانشجویی علیه حضور شاه در 

سوئیس می‌شد.

تقدیم لیموزین به پادشاه افغانستان
در خاطرات علم آمده است: »ظاهرشــاه، پادشاه مخلوع افغانستان تقاضای 
10هزار دلار برای خریدن یک اتومبیل لیموزین دیگر کرده اســت. شاه در 
پاســخ گفت »خب البته تقاضایش را برآورده می‌کنیم. خداوند به ما امکان 
داده که به کسان بدشانس‌تر از خودمان کمک کنیم.« ضمنا به من دستور داد 
تحقیق کنم که آیا عبدالولی خان هم به کمک مالی نیاز دارد.« وی همچنین 
ادامه داد »مستمری‌ای برای والاحضرت بلقیس درنظر گرفته‌ایم، اما درست 
نیست که شوهرش کاملا به او متکی باشــد.« همچنین در دوره‌های اخیر 
خصوصا از قاجاریه به بعد به‌خاطر ثبت و ضبط بیشتر وقایع با دقت و امعان‌نظر 
بیشتری می‌توان مسئله هدیه دادن به خارجی‌ها را مورد بررسی قرار داد. تا 
پیش از روی کار آمدن سلسله‌ پهلوی در سال1304جز موارد استثنایی و نادر، 
هدایایی که به هیأت‌های خارجی اهدا می‌شد، متناسب با عرف بین‌الملل بود. 

اکثر موارد ارزش مادی فراوانی نداشت و جنبه‌ سمبلیک و این هدایا در 
یادگاری آن مهم‌تر بود. در دوره‌ پهلوی برخلاف تمام 
عرف‌های بین‌المللی، شیوه‌ای در دادن 
هدیه به خارجی‌ها و حاتم‌بخشی‌های 
نامتعــارف رواج یافت که مشــابه آن 
در کمتر برهــه‌اي از تاریخ ایران دیده 

شده است..

 خاطره خواندنی حاج احمد خمینی
 از پیاده شدن امام ره

حاج احمد خمینــی نقل می‌کند: 
»پس از ورود آیت‌الله پســندیده 
به هواپیما، امام با وجود اصرار من 
مبنی بر انتظار ۱۴ ســاله مردم و 
آمادگی دوربین‌های خبری، حاضر نشدند جلوتر 
از برادر بزرگترشان پیاده شوند.سرانجام راهی 
یافتم؛ پیشنهاد دادم عمو ابتدا با همراهان خارج 
شوند و به ســالن بروند، سپس امام پیاده شوند. 
بدین‌ترتیب امام حتی در آن شرایط استثنایی 
که میلیون‌ها چشم به ایشان  دوخته بود، حاضر 
نشدند آداب معاشرت اسلامی و احترام به برادر 

ارشد را نادیده بگیرند.«
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